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 مقدمه-1
و منطقي و شناسائي ويژگي هاي فني باز خواني سير تحولات فنون ادبي درطول تاريخ

كه.آنها، دست آوردهاي ارزشمندي دارد آن را همزاد بشر يا پيدايش مي توان فن خطابه
و اثر گذار است و زيبا و هدفمند پژوهش ها درباره.زبان دانست، هنر ارائه سخن منظم

و متنوع است و چه بلند فراوان و فارسي چه كوتاه اما به لحاظ فني.هنر سخنوري در عربي
و همچنين در زبانهاي ديگر كه يكي از برترين نقشها نقش  جايگاه خاص خطابه در عربي
و  و هنوز تا حد زيادي آن جايگاه محفوظ مانده است، جاي بررسي رسانه اي آن است

در اين مقاله پس از ارائه مطالبي مقدماتي در باره. در زواياي آن هنوز باقي استمطالعه 
و اسلام در  و نمونه هايي از اثر گذاري قرآن خطابه، به جايگاه رسانه اي آن اشاره

بررسي تاثير تكامل بخش اسلام در فنون ادب عربي. تحولات تكاملي آن ارائه شده است 
و علاقمندان، به اين پژوهش. فراواني دارداز جمله خطابه زمينه هاي  اميد آنكه دانشجويان

و تكامل بخشيدن به آنها ادامه دهند .ها
 خطابه در لغت واصطلاح-2

خطُبه به ضم و » خاء«خطابه از نظر لغت به معني ايراد سخن دربرابر فرد يا جمع است
ا: نيز به همان معناست، مثلاً گفته مي شود خطُبهخطَبَ الخاطب علي و خطَابه ( لمنبرِ

.14: 1953زمخشري، و مسجع بودن كلام را نيز) برخي در معناي لغوي خطابه، منثور
.62: نصرهوريني، شرح ديباجه القاموس.(شرط دانسته اند (

اما خطابه در اصطلاح صناعتي است علمي كه به وسيله آن گوينده، شنونده را به سخن
خ و بر منظور ويش ترغيب مي كند تا در آن سخن برايش تصديق حاصل خود اقناع

: ارسطو در تعريف خطابه مي گويد.شود
»ن الأمورِ المفردهم الممكنَ في كلِّ واحد ه تتكلف الإقناعُقو يعني خطابه صناعتي» هي

است كه توسط آن بتوان در هر امري از امور جزئي، ديگران را در حد امكان اقناع 
).9: 1959،ارسطو.(نمود
 جايگاه خطابه-3
 دراطلاع رساني نقش خطابه-3-1

و و تكامل گام نهاده است، امتياز و زندگي اجتماعي از زماني كه نوع بشر در راه تمدن
و بيان شناخته شده است  و رفعت مقام سخن همين. شرافت انسان به قوه سخن در اهميت
وع را پس از آفرينش انسان اعطاي بس كه خداوند متعال در قرآن مجيد مهمترين موض
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علَّمه«: آنجا كه مي فرمايد. نيروي بيان مي داند ، خلََقَ الإنسانَ ، ، علَّم القرانَ الرّحمن
).1-4:الرّحمن(» البيانَ 

و ارتباط ميان مردم، پيش از پيشرفتهاي اخير در زمينه ارتباطات، مهمترين وسايل تفاهم
و چون عام و خطابه بوده ه مردم اهل مطالعه كتاب نبودند، به مجامع عمومي چون مساجد

. ميادين شهر مي آمدند تا به سخنان خطيبان گوش فرا دهند
و چون اين جهش و كميت پيشرفتهاي شگرفي پيدا كرده وسايل ارتباطي از جهت كيفيت

، از اين رو برخي از وسايل ارتباطي در  و تحولات بسيار سريع بوده است گذشته مانند ها
و برخي نيز مانند به)فاكس(تلگراف كاربرد خود را از دست داده است علي رغم اينكه

از. تازگي كشف شده است، هنوز در همان شكل نخستين خود مانده است  اما برخي
و وضعي به شكل  و از شكل و تكامل مي گردد وسايل ارتباطي به سرعت دچار تحول

و از آن جديدتر منتقل مي شود ،از اي ن رو اين تحولات را گاهي با واژه نسل بيان مي كنند
اما با همه اين تحولات. نسل جديد گوشي تلفن: مانند. به نسل جديد تعبير مي كنند

و  و اثرگذاري و تبليغات، هنوز جايگاه و رسانه و تكنولوژيك در حوزه ارتباطات صنعتي
و بشر امر و كوچك، القاء جاذبه سخنراني از بين نرفته است و محافل بزرگ وز در مجامع

و از دست نداده است و حضوري را در برنامه خود حفظ كرده .كلام يا همان سخنراني زنده
 فوايد خطابه-3-2

و غيره همگي براي و مكاتب مادي، سياستمداران قانون گذاران، مبلغان اديان الهي
از آنجا كه فهم مردم عامه از درك.د رسيدن به اهداف خود احتياج به اقناع جمهور دارن

و استدلال دقيق علمي عاجز است، خطابه در بين صناعات خمس بهترين صناعت  برهان
(در ايجاد تصديق اقناعي عامه است ) 530: 1326نصيرالدين طوسي،.

و اجتماعي است كه حافظ بقاي نوع انساني از ديگر فوايد خطابه درك قوانين شرعي
و اختلاط با ديگران دارد. است  . زيرا هر انساني براي رفع احتياجات خود نياز به معامله

و دوري كردن ازرذايل اخلاقي از ديگر و تحريص مردم به انجام اعمال فاضله ترغيب
(فوايد خطابه مي باشد ). 111– 110: 1967ابن رشد،.

 تاريخچه خطابه-3-3
اشعار هومر، شاعر بزرگ يوناني تنها مدرك. تاريخ فن خطابه را بايد از يونان آغاز كرد
ق  هومر خطبه هاي زيادي از در اشعار.م است. موجود در بررسي آثار منثور تا قرن نهم

و پهلوانان وجود دارد يكي از شخصيت هايي كه در منظومه ايلياد آمده. قول خدايان
پس بدون. را به زمين مي زند ) licaon(أخيلسُ، لوكائون. است achilles)(أخيلسُ 

و تن او را به رود مي افك ، اعتنا به استرحام لوكائون ضربه اي بر گردنش وارد مي آورد ند
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و پايه سخنوري يونان است . سپس خطبه اي دلنشين مي خواند كه زينت بخش ايلياد
)، ج 1365ويل دورانت ،2:228.(

 خطابه در عربي-4
خطابه در عربي را بايد با بررسي ادب عربي در عصر جاهلي آغاز كردكه رشد

و عواملي بود كه در ذيل به آنها و آن مديون علل :اشاره مي شود چشمگيري يافته بود
و طبيعت صحرانشيني اعراب-1  شرايط جنگي
و قبيله شان-2 و فخرفروشي اعراب به خود روشن است كه اين( تعصب قبيله اي

.موارد تا چه اندازه مي تواند رشد خطابه را سبب شود  (
آن-3 و شفاهي بودن زيرا اگر فن نويسندگي رواج داشت، آنها. طبيعت ادبيات جاهلي
و عقايد خويش را بيان نمي كردند تا موجب رشد خطابه شودبطو حاوي،بي(ر شفاهي آراء

)35:تا
و خطيب-4 أعراب در اعزام هيأت ها به جاهاي مختلف نياز مبرم به خطيب داشتند

و شيخ قبيله محسوب مي شد ( درنظر آنان رئيس .، ج 1914جرجي زيدان و 1:162،
، ).42: 1427شوقي ضيف

و حتي نظم نقش مهمتري را در به همين سبب بود كه نثر مسموع نسبت به نثر مكتوب
و دولت هاي ديگر ايفا مي نمود  رونق يافتن مفاخره ميان قبايل. جهت تفاهم بين اعراب

و تشويق  و ميادين و همچنين نياز به مشورت در امور زندگي در بازارها يا افراد يك قبيله
ا و قتال يا صلح (زجمله علل رشد خطابه در عصر جاهلي بود به جنگ ، 1936العطيعة،.

).1:90ج
و ويژگي هاي خطابه در جاهليت-5  آداب

و مجامع پرجمعيت بر روي مركب خود خطابه ايراد مي خطيبان جاهلي در مراسم مهم
و غالباً در هنگام ايراد خطابه با عصا، سرنيزه يا شاخه درختي به حـاضران اشار ه كردند

(مي كردند .، ج 1380علي نكته ديگر اينكه در جـاهليت خطيبان سخن). 8:772،
و ضـرب المثل مي كردند  و نظم بيش. خود را آراسته به سجـع زيرا طبيعت انسان به وزن

و غير مسجع تمايل دارد ، .( از نثر غير منظم ضرب المثل). 239: 1922ابوحيان توحيدي
و اين يكي از بهترين راه هاي نيز در در خطبه ها ي جاهلي به وفور ديده مي شود

،»قس بن ساعده ايادي«و» اكثم بن صيفي«. تأثيرگذاري خطابه در طبقه عامه است
. دستي توانا در اين شيوه داشتند

: به نمونه اي از ضرب المثل هاي او دقت كنيد
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ش» أخبطُ من حاطبِ ليلٍ« و خطاكارتر يعني از جمع كننده هيزم در ب پراشتباه تر
و. است و اعمالش مرتكب اشتباه مي شود اين مثل به كسي گفته مي شود كه در سخنان

(نمي داند كه در انبانش چه جمع كرده است  ج. ، ، بي تا خطابه). 1:211طرابلسي
و تعل و به تفصيل يل جاهلي داراي دو اسلوب مهم بود كه يكي از آن دو مبتني بر عقل بود

و حكمت هاي فراواني بود كه  و شامل عباراتي كوتاه و ادلّه تكيه داشت و بيان شواهد
و و براي سرايندگان آن همچون آيات منزلي بود كه شك عقل را مورد خطاب قرار مي داد

و تعمدي در به  و دستوري كه نمي توان از آن سرپيچي كرد ترديدي در آن راه نداشت
ن و بديع و داراي. داشتندكارگيري سجع اما اسلوب دوم عاطفه را وسيله اقناع قرار مي داد

و  و به اندك معنايي بسنده مي كرد و استعاره بود و تشبيه و موسيقي و سجع عباراتي كوتاه
و قلب شنونده تأثير مي گذاشت اين اسلوب در خطبه قس ابن ساعده هويداست،. بر عاطفه

و در لباسي از خيال به دنبال هم مي آيند اسلوبي كه معاني در آن بدون يك  رابط حقيقي
و فاقد روح فني است از مهمترين ويژگي هاي خطابه در دوره. كه چندان خوشايند نيست

و به كارگيري  و ضرب المثل ها جاهلي مي توان به كوتاهي عبارات، فراواني حكمت ها
تا.(سجع هايي با فاصله كوتاه اشاره كرد )19:الفاخوري، بي

 موضوعات خطبه هاي جاهلي-6
 مفاخره-6-1

و نسب خود يكي از موضوعات رايج خطبه هاي جاهلي بود و باليدن به اصل . مفاخره
و در عين اين موضوع در محيطي كه قهرمان بودن مقدس شمرده مي شد امري طبيعي بود

ف و و رسيدگي به حل صل حال تنها عامل قوي براي عقب كشيدن يك نفر از خصومت
البته در بسياري از موارد تفاخر بين دو نفر آنقدر بالا مي گرفت. منازعات به شمار مي آمد

و جدل كشيده شود بهترين نمونه اين نوع مفاخرات ميان علقمه. كه ممكن بود به درگيري
و عامر ابن طفيل روي داده است (ابن علاثه تا. نمونه هايي از اين موارد).37:حاوي، بي

.پاياني مقاله خواهد آمددر بخش 
و صلح-6-2  جنگ

و و اجتماعي همان عصر نشأت مي گرفت موضوعات خطابه جاهلي از شرايط محيطي
و ديگر صفات يك انسان ايده آل از نظر  شامل موضوعات مهمي چون جنگاوري، شجاعت

، خطيب همانند رئيس. اعراب بدوي مي شد هنگامي كه آتش جنگ خاموش مي گشت
و و دفاع از قبيله اش بود قبيله گاهي نيز خطيب.در جايگاه او مسؤول تعيين شروط صلح

و آرامش بود  و واقعاً طالب صلح كه.تعصبات قبيله اي را كنار مي گذاشت اكثم ابن صيفي
و حكمت در عصر جاهلي بود، در اكثر خطابه هايش در دعوت به  و علم نمونه صداقت
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از جمله اين.شاعر مشهور را پشت سر مي گذاشتصلح آنقدر اوج مي گرفت كه زهير
را نام برد كه براي اصلاح در ميان سبيع ابن حارث» مرثد الخير«خطبه ها مي توان خطبه 

(و ميثم ابن مثوب ايراد شده است از خصوصيات خطبه هاي صلح طولاني بودن)36:همان.
ج1955جاحظ البصري، .( آنها است ،1:92.(

 مرثيه-6-3
و روحي او زمان ي كه انسان خود را شناخت، مرگ را پديده اي يافت كه اكثر ابعاد فكري

و حتمي. را تحت تأثير قرار مي دهد اعراب جاهلي در خطبه هاي خود از مواعظ مرگ
و  و عواطفي كه افق نفس بودن آن سخن مي راندند، با وجود اين تفكر آنان از حيطه افكار

به عنوان مثال مي توان به خطبه ملبب ابن عوف. وز نمي كردفكر را در بر مي گرفت، تجا
و به خطبه اكثم ابن صيفي  و جعاده ابن افلح در رثاي مرگ يكي از فرزندان سلامه ذافائش

تا.( در رثاي مرگ عمرو ابن هند اشاره نمود ، بي ).40: حاوي
 وصايا-6-4

و در ميان اعراب گسترش فراوان داشت، يكي از نثر هايي كه به خطابه نزديك بود
و خويشان خود را دعوت. وصيت هنگام مرگ بود آنان به هنگام مرگ فرزندان، دوستان

و به شكل  و اسلوبي زيبا مي كردند تا شيوه زندگي خود را با جمله هاي حكمت آميز
»هاوس ابن حارث«نمونه اي از اين مورد وصيت. اسلوب خطبه هاي ديني به آنان بياموزند

از. به پسرش مالك است ، دفاع و ارزش شرافت ، تقدس در اين وصيت از سيره بزرگان
و ديگر موضوعات سخن به ميان آمده است و بردباري و تكريم مهمانان زكي .( حريم

).1:119،ج1923صفوت،
 ازدواج-6-5

و همين طور ضعيف تر و موجز ترين خطبه هاي جاهليت ين اين نوع خطبه ها آسانترين
به عنوان نمونه. تعدادشان نسبت به موضوعات ديگر كمتر است. آنها در قوت بيان است

هنگام خواستگاري از خديجه دختر)ص(مي توان به خطبه ابوطالب عموي پيامبر اكرم
ج.(اشاره كرد)ص(خويلد براي پسر برادرش، پيامبر اكرم  )1:77همان،

 كهانت-6-6
و عقايد خرافي بودند، به روز قيامت اعتقاد اعراب جاهلي با اينكه غرق در اوهام

و ناپسند روي گردان نبودند. داشتند و) كهان(پيشگويان. با اين وجود از اعمال زشت
و و آداب ناپسند به ايراد خطبه مي پرداختند زعماي قبيله براي بازداشتن از چنين خوي

و روح خير خواهي با خواندن آياتي از طب يعت زيبا تارو پود افكار واهي را در هم ريخته
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و بي روح آنان مي دميدند مهمترين اين افراد اكثم.و تدبر دانش اندوزي را در كالبد خشك
و كعب ابن لؤي مي باشد و قس ابن ساعده ايادي خطبه كعب ابن لؤي در رابطه.ابن صيفي

از)ص(با ظهور پيامبر اكرم  (آينده است پيشگويي )73:همان.
(خطابه دراسلام-7 )تأثير قرآن كريم در خطابه:

و خطابه بود خداوند متعال. قرآن كريم زماني نازل شد كه هنر غالب مردم سخنوري
و فرمود و اثرگذارترين سخن را در اين زمان نازل كرد َ نَزَّلَ أحسنََ : (( بهترين إنَّ االله

 )).ي تَقشَعرُّ منه جلود الَّذين يخشوَنَ ربهم ثم تلينُ جلودهمالحديث كتاباً متشابهاً مثان
و شاعران عرب را تحت تأثير خود قرار داد«:ترجمه از نظر ادبي بليغ ترين خطيبان . قرآن كريم

و خطبه هاي خود را به آيات از اسلوب قرآني تقليد از نزول قرآن از اين رو خطيبان مسلمان پس
م توجه كنيد تا تأثر قرآن كريم بر خطابه)ع(به اين سخنان امام علي».زين كردندشريفه آن

:مشخص شود
و تَقَرَّبوا بِها فإنَّها« و استكثَروا منها علَيها و حافظوا نهج البلاغه،(،»تعَاهدوا أمر الصلاه

جواب أهلِ ألا تَسمعو) 103: نساء( كانتَ علي المومنينَ كتاباً موقوتاً)199خطبه  نَ إلي
منَ المصلّينَ«الناّر حينَ يسئلَونَ َنك سلَكم في سقَر؟ قالوا لَم ).43و42: مدثر(»ما

را«:ترجمه و هر چه بيشتر نماز و ارجمندي به جاي آوريد و به درستي نماز را گرامي بداريد
و با آن به درگاه خداوند تقرب بجوئيد و وظيفه اي معين چرا كه نماز براي. بگزاريد مؤمنان دستور

كه. است) زمان بندي شده(و زماندار چه: آيا پاسخ دوزخيان را نمي شنويد كه وقتي پرسش شوند
از نمازگزاران نبوديم: چيزي شما را به دوزخ كشانيد؟ گويند .»چون ما

و احاديث امامان بر خطبه هاي عصر اسلامي-8  تأثير خطابه ها
و واژگان بر خطابه هاي صدر اسلام اثر گذاشته استقرآن كريم از نظر اس . لوب، محتوا

بر)ع(از سوي ديگر احاديث نبوي، خطبه هاي امام علي و امامان ديگر تأثير شگرفي
تا آنجا كه بسياري از سخنوران عين يا مضمون. خطبه هاي عصر اسلامي داشته است

يوسف بن عمر ثقفي نماينده هشام بن به عنوان مثال. خطابه هاي آنان را بازگو كرده اند
:عبد الملك در كوفه به مردم چنين خطاب مي كند

»وفس و مانعٍ ما لا يأكلُُه و جامعٍ مالاً بلغُُهلا ي مؤملٍ أملاً من إتَّقوا االلهَ عباد االلهِ فكم
هأصاب ،هَنعقٍّ من حم و هعمج من باطلٍ لَّهَلع و تركُُهي باء و َلَ إصرهَاً إحتمودع رٍثَهو و حراماً

و الآخره ذلك هو الخُسران المبين ربه آسفاً لاهفاً قَد خَسرَ الدنيا علي درو و ِزرهِبو«.
).174: 1373ضيايي،(

آو«:ترجمه و گرد رنده هان اي بندگان خدا چه بسا آرزومند كاري كه بدان دست نمي يابد
و ثروتي كه به زودي آنرا وا مي گذارد و نگهدارنده مالي از آن نمي برد كه. ثروتي كه بهره اي چرا
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و چيزي را كه نگه داشته حق ديگران بوده است كه به ناحق به آن ، ناروا بوده آنچه گرد آورده
و زور مداري به دست آورده است و از روي دشمني اي. دست يافته است ن كارها گويي در واقع با

و و با حسرت و بار سنگين غير لازم را بر داشته و بند اسارت خود را به دوش كشيده زنجير
و اين زيانكاري آشكار  و هم آخرت را باخته است اندوه به بارگاه پروردگار رسيده كه هم دنيا

».است
:مقايسه كنيد)ع(اين خطبه را با سخن ذيل از امام علي

سوف معاشرَ الناّسِ« و جامعٍ ما سكُنُهلا ي و بانٍ ما بلغُُهلا ي مؤملٍ من إتَّقوا االلهَ فكم
و قَ ِزرهِبو ماً فباءآث لَ بِهَإحتم و من حقٍّ منعَه أصابه حراماً و هعمج من باطلٍ لَّهَلع و تركُُهي مد

ربه آسفاً لاهفاً قَد خَسرَ و الآخره ذلك هو الخُسران المبينعلي نهج البلاغه،(» الدنيا
). 344حكمت 
و سازنده«:ترجمه از خدا بترسيد چه بسا آرزومندي كه به آرزوي خود نرسد اي مردم

از راه  و چه بسا كه و گرد آورنده مالي كه به زودي آنرا وا گذارد ساختماني كه در آن ساكن نشود
و حرام آنر و باطل و به سبب آن مرتكب فعل حرام و يا حق ديگران را باز داشته ا جمع كرده

و حسرت بر خداي و با پشيماني و بار سنگين بر مي گردد و با گناه متحمل گناهاني شده است
و اين است زيانكاري آشكار. وارد مي شود و آخرت زيان كرده ».او در دنيا

و اسلوب قرآن شده بودند كه در به هر حال خطباي صدر اسلام آنقدر مجذو ب معارف
و گاه تمام خطابه هاي آنان را آيات خطابه هاي خود از آيات قرآني اقتباس مي كردند

و محتواي. قرآني تشكيل مي داد قرآن كريم علاوه بر اينكه در اسلوب خطابه هاي اسلامي
ب ود؛ زيرا قرآن كريم به آنها تأثير شاياني داشت، ثروت لغوي خطيب را نيز افزايش داده

و سلامت الفاظ  و سلاست و آن لهجه بهترين لهجه از نظر رواني لهجه قريش نازل شده بود
.و روشني تعابير بود

 تأثير حديث در خطابه-9
براي تبليغ دين مبين اسلام تنها به تلاوت قرآن اكتفا نمي كرد بلكه)ص(پيامبراكرم

و پس از هجرت به مدينه هر جمعه براي همواره با مسلمانان به صحبت مي نش ست
و. مسلمانان خطبه مي خواند احاديث نبوي در خطبه گويي بسياري از خطيبان مؤثر افتاد

در)ع(امام علي. در خلال خطبه هايشان از آن استفاده مي كردند بيش از هركس ديگري
ه اين موارد را با در بخش آخر اين مقال. خطبه هايش از احاديث نبوي استفاده مي كرد

. شاهد مثال توضيح خواهيم داد
 موضوعات خطابه درصدراسلام- 10
 موضوعات ديني-10-1
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بدون ترديد مهمترين موضوعي كه خطباي صدر اسلام به آن مي پرداختند، موضوع دين
او كه فصيح. بود)ص(اولين خطيبي كه در اين موضوع سخن راند، پيامبراكرم. جديد بود

به بهترين وجه مرا تربيت–عزَّوجلَّ-خداوند«: ترين فرد عرب بود همواره مي گفت
ر و در بني سعد و نمو كرده ام نموده است (»شد .، ج 1412ابن الجوزي ،1:201 .(

 موضوعات سياسي-2- 10
كه بيشتر به موضوعات ديني توجه مي كردند؛)ع(و امام علي)ص(غير از پيامبراكرم

زيرا مسأله. ديگر خطباي صدر اسلام بيش از هرچيز به موضوعات سياسي مي پرداختند
با. بود)ص(از وفات پيامبراكرم خلافت از مهمترين موضوعات پس هرگروه قصد داشت تا

اثبات فضيلت براي خودشان به حكومت دست يابند، به همين سبب خطابه هاي آن دوره 
مثلاً ابوبكر براي اثبات فضيلت مهاجران بر انصار در روز سقيفه. بيشتر شبيه مجادله بود

: بني ساعده، چنين خطبه ايراد كرد
و« و ما بهترين مردم ازنظر قبيله ما مهاجران اولين كساني بوديم كه به اسلام گرويديم

و نزديكترين آنان به  و زيباترين آنان ازنظر صورت و حسب شريفترين آنان ازنظر اصل
و)ص(پيامبر  ج 1363ابن قتيبه،(».... هستيم ،2:234 .(
و صلح-3- 10  جنگ

و بلاد مجاور دوره صدر اسلام شاهد جنگه و كفار جزيره العرب اي متعدد بين مسلمانان
مي. آن بود و تشويق آنان به مبارزه با دشمن، خطابه مهمترين نقش را ايفا در تجهيز لشگر

در. كرد و افتخاري بس عظيم گاهي يك خطابه پرشور سرنوشت جنگ را عوض مي كرد
( تاريخ اسلام ثبت مي كرد ). 178: 1373ضيايي،.

 ويژگي هاي خطابه در صدر اسلام- 11
سجع در خطبه هاي. يكي از ويژگي هاي اين خطبه ها بكاربردن كلمات مسجع است

از. بيش از هرجاي ديگر بكار رفته است)ص(و پيامبراكرم)ع(امام علي  گاهي برخي
مي)ص(خطباء نزد پيامبراكرم  و درمقابل آن حضرت خطبه هاي مسجع ايراد  مي آمدند

و از اين رو پيامبر آنان را از خطبه)ص(كردند كه بي شباهت به خطبه هاي كهان نبود
.( گويي منع مي كرد، نه به دليل مسجع بودن بلكه به دليل شباهت به خطبه هاي كهان

ج 1995جاحظ البصري،  ،1:194 .( 
خ طباي از ديگر ويژگي هاي خطبه هاي اسلامي اين بود كه خطيبان آن عصر مانند

و بر عصا يا  و در مراسم عمومي عمامه بر سر مي گذاشتند پيشين بر بلندي مي ايستادند
و خطبه مي خواندند و كمان خويش تكيه مي كردند . شمشير

).92: همان(
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با. از ديگر ويژگي ها آن بود كه خطبه ها با ستايش خداوند آغاز مي شد اگر خطبه اي
ش و» بتراء«د به آن ستايش خداوند شروع نمي و اگر خطبه اي با آيات قرآني مي گفتند

آن)ص(درود بر پيامبراكرم  ( مي گفتند» شوهاء« آغاز نمي شد به ج. -2:37همان،
38 .(

 خطيبان بزرگ صدراسلام- 12
. أنا أفصح العرب: زيرا او خود فرمود. بود)ص(پيشواي خطيبان در اين عصر پيامبراكرم

پ ابوبكر: جاحظ در اين باره مي گويد. قرار داشت)ع(، امام علي)ص(يامبراكرم پس از
( خطيب ترين آنان بود)ع(خطيب بود، عمر خطيب بود، عثمان نيز خطيب بود، امام علي  .

ج 1948جاحظ، ،1:97.(
بشر«،»عبداالله بن زبير«،»سهيل ابن عمرو«از ديگر خطباي معروف آن عصر مي توان

ج(» سعدابن ربيع«،»رو ابن محصابن عم ابن نديم،(» عبداالله ابن عباس«،)2:6همان،
ج 1948جاحظ،(» قتاده«،»سعيد ابن مسيب«،»جبير ابن مطعم«،) 181: 1381 ،1:
ج 1355ابن هشام،(» عبداالله ابن ابي ربيعه«و» عمرو ابن عاص«،) 236 را) 1:204،

. نام برد
ا- 13 و بيان نمونه هايي و مقايسه و صدراسلام همراه با تحليل ز خطبه هاي جاهلي

و موضوعات آنها  ويژگي ها
 خطبه هاي جاهلي-1- 13

:خطبه اكثم بن صيفي
و خيرُ الأزمنه و أفضَلُ الملوك أعمها نَفعاً و أعلي الرّجالِ ملوكُها إنَّ أفضَلَ الأشياء أعاليها

أفضَلُ الخطُباء و و الحزم أخصبها الشرُّ لجاجه و هواهم ذبالك و نجاهدقُ مأصدقُها، الص
، آفه الرأي الهوي ء و العجزُ مركب وطي صعب ن إصلاحِ. مركبم إصلاح فساد الرعَيه خيرٌ

 بالماء كانَ كالغاص ت بطانَتُهدن فَسم ، لا أميرَ. فساد الراّعي شرُّ شرُّالبلاد بلاد و بها
من خافَه البريء  الملوك .، نتَ سريرتُهصح من ، أحقُّ الجنود بالنصرِ أفضَلُ الاولاد البرَره

 هن شرٍّ سماعم ، حسبك من الزاّد ما بلَّغكَ المحلُّ يكفيك .، قليلٌ فاعلُه و كَمح متالص
م و من شَدد نَفَّرَ (ن تراخي تَألَّف البلاغه الإيجاز؛ ).22-21: 1923زكي صفوت،.

و برترين«: ترجمه و والاترين انسانها پادشاهانند بي گمان برترين موجودات، والاترين آنهاست
و سودرسان ترين آنهاست و بهترين. پادشاهان، پرخيرترين بهترين زمانها، پرباران ترين آنها

و دروغگويي تباه كننده استراستگويي. سخنوران، راستگوترين آنهاست پيروي شرّ. نجات بخش
و ناتواني مركبي كندرو.از كينه توزي است و استواري در كارها مركبي است دشوار دورانديشي
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از هواي نفس است. است و. تباه كننده خردمندي، پيروي كج رويهاي ملتّ را اصلاح كردن، بهتر
از اصلاح كار فرمانروايان است و تيره تباه داشته باشد مانند كسي است كه در آنك. آسانتر ه نسب

كه. امواج آب فرورفته است و بدترين فرمانروا كسي است بدترين آبادي آنست كه فرمانروا ندارد
از او هراسان باشند شايسته ترين سپاهيان براي. برترين فرزندان، صالح ترين آنهاست. ملتّ

و برتري، پرفضيلت ترين آنهاست از شرّ.از توشه راه آن بس است كه به مقصد برساند.پيروزي
رسائي سخن. سكوت خود حكمت است گرچه پايبندان به آن اندك اند. همان به كه تنها بشنوي

و همراه جمع  و هركه مدارا كند، يار از دست دهد در اختصار است؛ هركه سخت گيرد، ياران را
». آورد

و غرّاترين خطبه هاي دوران جاهلي است كه خطبه اكثم بن صيفي يكي از مشهورتر ين
و سپس گفت و نافذ است: تعجب كسري را برانگيخت اي اكثم كلام تو چقدر استوار

اين خطبه بسياري از ويژگي هاي خطبه هاي جاهلي را درخود جاي).22: 1923زكي،(
ها، فراواني حكم)إنَّ أفضَلَ الأشياء أعاليها( كوتاهي عبارات. داده است و(ت نجاهالصدقُ م

 هواهم (، به كارگيري ضرب المثل)الكذبن تَراخي تألَّفم و ، به كارگيري)من شَدد نَفَّرَ
و روان و سليس و هماهنگ، استفاده از الفاظ مأنوس و عبارات موزون كه در اكثر(سجع

والا، عدم تأثيرپذيري، قافيه پردازي، عدم جامعيت خطبه در مضامين)موارد ملحوظ است
و و عامه مردم و احاديث، خطاب والي از ويژگي هاي بارز اين خطبه به ...از قرآن

و خطبه هاي جاهلي به طورعام است از. طورخاص اين تحليل كوتاهي بود از يك نمونه
در زير موضوعات خطبه هاي. خطبه هاي جاهلي با بيان ويژگي هاي آن به طور مختصر

:ر نمونه هاي آن آورده مي شودجاهلي با ذك
 مفاخره-14

كه. يكي از موضوعات خطبه هاي جاهلي مفاخره بود براي مثال بنگريد به خطبه زير
شد» عامربن طفيل«و» علقمه بن علاثه«ميان  با. ايراد هنگامي كه آن دو در امر رياست

و فخرفروشي بر يكديگر نمو و شروع به مفاخره : دنديكديگر نزاع كردند
و نهاراً: قالَ علقمه« أن: قالَ عامر.وااللهِ لأنا خيرٌ منك ليلاً سائكإلي ن باالله لأنا أحو

و أطعم منك في السنه الشَّياح و خيرٌ منك في الصباحِ نكفيهنَّ م أصبِح) ). قحطيُ:الشياح.
و أحد منك بصر: فقالَ علقمه ، فقالَ أنا خيرٌ منك أثرا و أشرف منك ذكراً و أعزُّ منك نَفَراً اً

بصركُ صحيح: عامر و ري ناقصصب و ، في العدد فضَلٌ علي بني مالك ليس لبني الأحوصِ
 نكم دأجع و همل نكنُ مأحس و همق نكلُ مأطو و همس نكي مإنّي أسم ، ركانُاف و لكنّي

ههم نكم دأبع و هحمر نكم َأسرع و هملٌ: فقالَ علقمه.ججأنا ر و سيملٌ ججر أنت
و أعمامي، فقالَ عامر انُافرك بĤبائي و لكنيّ أنا قبيح و و أنت جميلٌ أعمامي:قصَيف آباؤك
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خ انُافركُ، أنا و لكنيّ لانُافركُ بِهِم و أطعم منك جدباًو لَم أكن (»يرٌ منك عقَباً زكي.
)9: 1923صفوت،

و بهتر بودم: علقمه گفت«:ترجمه از تو برتر به خدا: عامر گفت. به خدا سوگند كه من هميشه
و  و خشكسالي از تو درهنگام تنگدستي و من قسم كه زنان شما بيشتر از شما مرا دوست دارند

گف. قحطي بخشنده ترم از ياران بيشتري:تعلقمه و و بيناترم از تو والاتر و نسب من در اصل
و فراوانتر نيستند،: عامر گفت. نسبت به تو برخوردارم از فرزندان مالك بيشتر فرزندان أحوص

و چشم تو سالم است اما من از تو دوري مي جويم و. چشم من بيمار از تو نام آورتر من
و پرجا و خوش برخوردتر و دورانديش ترمسرافرازتر و مهرورزتر تو مردي: علقمه گفت. ذبه تر

و من مردي ضعيف هستم و مادرم با شما مشابهت. فربه هستي از پدر و من زشتم اما من تو زيبايي
و) اجداد(پدران تو عموهاي: عامر گفت.و سنخيتي ندارم از آنان دوري نجستم و من من هستند

از آنان به دل ندا و كينه اي از تو متنفرمنفرت و از تو بيزاري مي جويم تو. رم اما كاركرد من از
و اطعام من بر ديگران رساتر است و خير ». بهتر

و صلح-15  جنگ
و صلح بود » مرثدالخير«ازجمله اين خطبه ها مي توان خطبه. از ديگر موضوعات جنگ

: ايراد شده است» ميثم ابن مثوب«و» سبيع ابن حارث«را نام برد كه براي اصلاح مابين
و أصغي الرشيد خالَف و ي النَّصيحصع ممن ، من العرب من كان قَبلكم رَفتُم أنباءفقَد ع

و كيف كانَ صيوِر أمورِهم فتلاقوا إلي سعيهم رأيتُم ما آلتَ إليهم عواقب سوء و التقاطع
 تَإستَحكم الدماء فكتواء فإنَّه إذا سإعوازِ الد و اءإستفحالِ الد و القرحه قبلَ تفاقمِ الثأيِ

و إذا إستَحكمَت الشَّحناء تَقضََّبت عرَي الإ الشَّحناء لَ البلاءَشم و (بقاء ).2: همان.
به«: ترجمه و دانا از خود را دانستيد، كسانيكه با سخنوران شيوا سرنوشت عرب هاي پيش

و  و نتيجه بد تلاش آنان را ديديد و جدايي گوش فرا دادند و به نداي تفرقه مخالفت برخاستند
از مشكل و نبودن دوا دچار اينكه كارشان به كجا انجاميد؟ به همين سبب قبل شدن معالجه

و چون  و عداوت استحكام يابد جراحت هاي چركين شدند، پس چون خون ها ريزند، دشمني
و بلاگير مي شود و مروت درهم پيچيده ». دشمني استحكام يابد، تكيه گاه هاي مورداعتماد رحم

و تحليل : شرح
ط و برگرفته از و خشونت اين خطبه اگرچه داراي مفاهيم ابتدايي بيعت بدوي

صحرانشيني است ولي دورنمايي از خطبه هاي صلحي است كه درست مقابل خطبه هايي 
و كينه  و حقد بود كه روح حماسي را در دل مردم برمي انگيخت، بر جان آنان آتش مي زد

(را در دل آنلان شعله ور مي ساخت تا. .36: حاوي، بي از خصوصيات خطبه هاي)
( دن آنها بود صلح طولاني بو ج 1955جاحظ بصري،. مي).1:92-93، زيرا خطيب
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و بايست با مهارت خود در سخنوري دلهاي دوطرف متخاصم را به يكديگر نزديك كرده
و انجام دادن اين مهم در زمان كوتاه امكانپذير  و كينه ديرينه بين آنها را از بين ببرد حقد

. نبود 
 رثاء- 16

«: اكثم ابن صيفي در عزاي برادر عمر بن هند مي گويد. مرثيه بوداز موضوعات ديگر
و قد أتاك ما ليس بمردود عنك لا يحلُّونَ عقد الرّحالِ إلاّ في غيرِها إنَّ أهلَ هذه الدار سفرٌ
و أعلَم أنَّ و يدعك من سيظعنُ عنك معك أقام و و إرتَحلَ عنك ما ليس براجعٍ إليك
ُتهعليك حكم و و أبقي لك ك بنفسهععدلٌ فَج شاهد و فأمسِ عظه ، الدنيا ثلاثه أيامٍ
لا  غد و عنك رحلتُه تسرع و ، طالتَ عليك غيبته و لم تأته ديقٌ أتاكص و اليوم غنيمهو

و و سيأتيك إن وجدك فما أحسن الشكرَ للمنعم ن أهلُهم جاحظ بصري،(» ....تَدري
ج1955 ،1:92-93.(

. مردم اين دنيا مسافراني هستند كه بار سفر را جز در دار دنيا بر زمين نمي گذارند«: ترجمه
از دست داده اي كه هرگز نمي تواني و چيزي را چيزي به تو رسيده كه هيچگاه از تو برنمي گردد

بدان دنيا سه روز.تنها خواهد گذاشت بدستش آوري، كسي همنشين تو شده كه به زودي تو را 
و سه حالت دارد و: است و شاهد عادلي است كه تو را غمگين ساخته و عبرت گذشته اش پند

و اندرز خود را هم به نفع تو وگاهي به ضرر تو برگرفته است و. حكمت امروزش را غنيمت دان
و تو به سوي او نرفت از پيش تو آنرا دوستي بدان كه به سوي تو آمده است ه اي كه به زودي

و نمي. خواهد رفت و ياران آنرا نديده اي و تو كسان بخش سوم دنيا فردايي است كه هنوز نيامده
و پسنديده است سپاس. شناسي كه به زودي پيش تو خواهد آمد اگر تو را پيدا كند چه زيبا

و نعمت دهنده ». گزاري بخشنده
 وصيت- 17

و بين عرب گسترش داشت، وصيت به هنگام يكي از نثرهايي كه به خط ابه نزديك بود
كه. مرگ بود : اوس ابن حارث به پسرش مالك وصيت مي كند

منَ و أعلَم أنَّ القبرَ خيرٌ لَّدلا التَب و التَجلُّد و العتاب قبلَ العقابِ هلا الدني و هالمني يا مالك
 و شتَفشرُّ شاربٍ الم و و الفقرِ من كثيرِ من النظر و ذهاب البصرِ خيرٌ ّقتفطاعمٍٍ الم أقبح

و شرُّ الفقرِ  ني القناعهخَيراُلغ و من أمرَ فَلَّ و ذلََّ من قلَّ و من كرم الكريم الدفاع عن الحريم
ك و إذا و يوم عليك فإذا كانَ لك فلاتَبطر و الدهرُ يومان فيوم لك انَ عليك فاصبِر الضراعه

).45: همان.(فكلاهما سينحسرُ 
و سرزنش بايد«: ترجمه اي مالك به استقبال مرگ مي رويم ولي پستي را هرگز نمي پذيريم

و افسوس خوردن هرگز. قبل از عقاب باشد كه. در برابر مشكلات صبر پيشه كن ولي تأسف بدان
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نو. بودن در قبر بهتر از تنگدستي است شيدن آن است كه تا آخرين جرعه يك نفس بنوشي بدترين
».و زشت ترين نوع خوردن آن است كه لقمه را با عجله بگيري 

و ذلتّ فقر. اين وصيت پر از تجارب زندگي است و نشيب روزگار خصوصاً يادآور فراز
.و ارزش قناعت 

 خواستگاري-18
ن به خطبه ابوطالب عموي از موضوعات ديگر ازدواج بود كه به عنوان نمونه مي توا

هنگام خواستگاري از خديجه دختر خويلد براي پسر برادرش، پيامبراكرم)ص(پيامبراكرم
شد. اشاره كرد)ص( معمولاً: أصمعي مي گويد. خطبه ازدواج معمولاً طولاني ايراد مي

او- داماد و اشتياق خود را به ازدواج نشان دهد،-خطيب يا وكيل خطبه براي اينكه رغبت
و موجز مي داد (را طولاني ايراد مي كرد، ولي زن يا وكيل او جواب را كوتاه حصري.

ج  . 2:444قيرواني، بي تا، (
و بيتاً و جعلَ لنا بلداً حراماً و ذريه اسماعيل من زرع ابراهيم جعلَنا اللهِ الّذي الحمد

و جعلَنا الحكاّم علي الناّس ثم إنَّ لا يوازن بِه فَتي محجوباً محمد بن عبداالله ابن أخي من
و إن كانَ في المالِ قَلَّ:من قريش إلاّ رجح عليه  و نُبلاً و مجداً و عقلاً و كَرَماً فضَلاً و براًّ

و لَها فيه مثل ذلك  عاريه مسترجعه لَه في خديجه بنت خويلد رغبه و فإنَّما المال ظلُّ زائل
م وليَفع منَ الصداقِ بتا أحب) ).38: همان.

و حضرت اسماعيل«:ترجمه سپاس خداوندي را سزاست كه ما را از فرزندان حضرت ابراهيم
و ما را حاكمان  و خانه اي حراست شده ارزاني داشت و محفوظ و شهر امن و به ما آبادي قرار داد

و حضرت محمد بن عبداالله، برادر. مردم قرار داد از جوانمردان زاده من كسي است كه هيچ يك
و مجد شرافت به او نمي رسند و بزرگواري از لحاظ ثروت. جوانان قريش در نيكوكاري گرچه او

و مانند كالاي امانتي. چندان ثروتمند نيست و به سرعت زوال شونده است ثروتي كه همانند سايه
علا. پس دادني است قمنداست همانطور كه خديجه نسبت به محمد نامبرده به خديجه دختر خويلد

مي. علاقه دارد و من ضمانت و به عهده من است هر چه به عنوان مهريه بخواهي پذيرفته است
».كنم

 كهانت-19
در رابطه با موضوع كهانت مي توان به خطبه كعب بن لؤي اشاره كرد كه خبر از ظهور

:مي كند)ص(پيامبراكرم 
وا وع و و إسمعوا هادم الأرض و و نهار صاجٍ و تَفَهموا تَفهموا، ليلٌ ساجٍ تعَلَّموا تَعلمَوا

و أصلحوا أحوالَكم فصَلوا أرحامكم ٍكلُّ ذلك إلي بلاء ، و الأولونَ كالآخرينَ الجِبالُ أوتاد
أم....و رَ، الداريتاً نُشأو م عجر َلكه من رأيتُم زينوا، فَهل و الظنُّ خلاف ما تقولونَ امكم
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كريم نَبي نهم خرُجيس و أٌ عظيمنَب أتي لَهيفَس ، لا تُفارِقوه و كوا بِهستَم و وهظِّمع و . حرَمكُم
، إنَّ في السما النظََر إلي محلّ الأموات و ، السيرُ في الفلَوَات إنَّ ألا إنَّ أبلغَ العظات و ء لَخَبراً

، يا ؟ أرضوا هناك بالمقامِ فأقاموا ، مالي أري الناّس يذهبونَ فلا يرجعون لعَبِراً في الأرضِ
و أينَ الفراعنه  ؟ و العواد أينَ المريض و ؟ الأجداد و ؟ أينَ الآباء معشرَ إياد أم تركوا فناموا

دشَي و من بني ؟ أينَ و الولد الشداد و غرَّه المالُ دنَج و حرَفز و.و ؟ و بغي من طغي أينَ
؟ و أطولَ منكم آجالاً ؟ ألَم يكونوا أكثرَ منكم أموالاً و قالَ أنا ربكم الأعلي جمع فَأوعي

ت«: ترجمه و تعقلّ كنيد و عبرت گيريد تا بدانيد و دل بپذيريد ا گوش فرا دهيد تا به جان
و و كوه ها پايه هاي استقرار آن است و زمين هموار و روز گسترده بفهميد كه شب ساكن

و همه چيز در بوته آزمايش قرار دارد و. سرنوشت گذشتگان چون آيندگان است پس رابطه خود
و به اصلاح امر خويش، كمر همت ببنديد آگاه باشيد، آيا آنكه ... خويشاوندان را استحكام بخشيد

د و بازگردد؟از ؟ يا مرده اي را ديده ايد كه بر روي زمين ظاهر گردد نيا رفته به آن بازگشته است
، واقعيت غير آن چيزي است كه شما اظهار مي داريد  خانه خدا. جهان ديگر پيش روي شما است

از آن دست برنداريد و و به آن چنگ زنيد و بياراييد كن. را گرامي بداريد ار آن زود باشد كه از
،.و پيامبري ارجمند مبعوث گردد) به جهانيان برسد(خبري بزرگ بشنويد  بي گمان بدانيد

و آثار آنها به دست آيد  و نگرش در احوال گذشتگان در. رساترين پندها از گردش در جهان
و در زمين عبرتها است و باز نمي گردند؟. آسمان خبرها ، مردم مي ميرند  اين چيست كه مي بينم

و ؟ پدران و بر نمي گرديد ، آيا به اقامت در آن جهان خشنود گشته ايد كه مانده ايد اي قبيله اياد
؟  و شدادهاي ستمگر چه شدند ؟ فرعون ها و عيادت كنندگان كجايند ؟ بيماران نياكان كجايند

و  و ظلم و فرزند فريفته شدند و مال و به زر ؟ كجايند آنانكه بناهاي استوار ساختند تجاوز كردند
و گفت كه  و آن را حفظ كردند و مال اندوختند و سركشي كردند من: كجايند آنانكه طغيان

و و درازتر و داراي آرزوهاي دور از شما ثروتمندتر ؟ آيا ايشان پروردگار بلندمرتبه شما هستم
»عمر بيشتر نبودند؟
و تحليل :شرح

م خطيب.ي كند، مفاهيم زاهدانه آن است آنچه دراين خطابه بيش از هر چيز خودنمايي
، حيات فاني را به تصوير مي كشد  او بدون حاشيه به اصل. با تكيه بر شواهدي از طبيعت

و مخارجي متشابه بيان مي كند  ، آن را با جمله هايي موزون با وجود. موضوع پرداخته
ب و وزن آن ه شعر بيشتر متمايل است اينكه شباهت زيادي به نثر مسجع دارد اما آهنگ

، زيرا نثرمسجع با و اين ويژگي در تمام خطابه هاي جاهلي بدون استثناء ديده مي شود
و به راحتي در دلهاي آنان جاي مي آهنگي دل انگيز توجه مردم را به خود جلب كرده

و ترتيب منط. گرفت  قي در وهله اول چنين به نظر مي رسد كه اين خطابه از نظم
؛ بويژه جمله  و كلّ ما هو آت آت« برخوردار است فات ن ماتم و مات ن عاشم«.
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و انفعال ، پراكندگي عبارات درحاليكه اگر با ديده اي ژرف در اين جملات بنگريم
گرچه اين جملات به موضوع واحدي پرداخته. منطقي آنها را به خوبي مشاهده مي كنيم 

از اند ولي ، به همين سبب به هيچ حرفي يك رابطه محكم منطقي ميان آنها وجود ندارد
و اين اسلوب در ادبيات جاهلي زياد به چشم مي آيد  . حروف تعليل برنمي خوريم

، به هرحال منظور خطيب جاهلي مي توانست از يك موضوع به عبارات مختلف تعبير كند
،اصلي قس ابن ساعده از اين عبارا و جايگاه مخصوص-بيان فاني بودنت مسجع مرگ

اين خطابه همچون ديگر خطابه هاي جاهلي، صرف نظر از اسلوب. هرچيزي در دنياست
و بيشتر به موضوعات ابتدايي  و رموز زندگي ساكت بوده بياني بسيار زيبا، در برابر مسائل

. پرداخته است
 خطبه هاي صدراسلام- 20

و بيان ويژگي در اين بخش از مقال ه درصدد ذكر نمونه هايي از خطبه هاي صدر اسلام
.هاي آن هستيم

ها-1- 20 و به كارگيري آيات قرآني در خطبه  تأثير
: در يكي از خطبه هاي خود مي فرمايد)ع(حضرت علي
و«: قالَ االلهُ تعالي تَخافوا لا علَيهِم الملائكه أن إنَّ الَّذينَ قالوا ربنا االلهُ ثم اُستَقاموا تَتَنَزَّلُ

توُعدونَ  ابُشروا بالجنَّه الَّتي كُنتُم و قلُتمُ ربنا االلهُ فاستَقيموا.»)30: فصلت(لا تَحزنَوا و قد
علي منه و لي كتابِهعِو در جاي ديگر مي فرمايد ). 176خطبه: نهج البلاغه(اجِ أمره:

و تَقَرَّبوا بِها فإنَّها« و إستَكثروا منها علَيها و حافظوا لاهدوا أمرَ الصلي«تعَاهكانت ع
موقوتاً  )103:نساء(» المؤمنين كتاباً

منَ«ألا تَسمعونَ إلي جوابِ أهلِ الناّر حينَ سئلوا سلَكم في سقرٍ، قالوا لَم نكن ما
و نهج البلاغه(» المصلّين   ). 199خطبه: مدثر،

يكي از ويژگي هاي خطبه هاي صدر اسلام به كارگيري آيات قرآني بود كه در خطبه
اين مسأله را مقايسه كنيد با خطبه هاي جاهلي كه چنين مشخصه. بالا كاملاً مشهود است

.اي نداشت
هااس-2- 20  تفاده از احاديث در خطبه

: نهج البلاغه مي گويد 176در خطبه)ع(حضرت علي
ه وليإليكُم بالج فإنَّ االلهَ قَد أعذَر ، و اُقبِلوا نصيحه االلهِ بمِواعظ االلهِ و إتَّعظوُا  إنتَفعوا بِبيانِ االلهِ
هوا هذبتَجتَن و هوا هذِتَتَّبعل ، و مكارهه منها من الأعمالِ هحابنَ لَكُم ميب و هجاتَّخَذَ عليكُم الح
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االله فإنَّ و إنَّ الناّر حفَّت بالشَّهوات«: كانَ يقولُ)ص(رسولَ ِكارهفَّت بالمح نَّهنهج(»إنَّ الج
). 176خطبه:البلاغه

از)ع(اين خطبه نشان دهنده استفاده خطيبان صدر اسلام از احاديث است كه علي
كر» .... إنَّ الجنَّه حفَّت«)ص(حديث پيامبر . ده استاستفاده

. اگر به اين دو نمونه نيك بنگريم به تأثير قرآن در واژه گزيني خطبه ها پي مي بريم
مسجع بودن آنها مانند خطبه هاي جاهلي نيز به وضوح ديده مي شود هرچند اين ويژگي

و آنان بيشتر به مضامين والاي ديني توجه مي كردند تا  هدف اصلي خطباي اسلامي نبوده
و قافيه  . پردازيسجع

و ثنا-20-3  استفاده از حمد
و ثناي خداوند بود ابن قتيبه مي گويد او تمامي. از ويژگي هاي ديگر آغاز خطبه با حمد

و در اول اكثر آنها چنين بوده است)ص(خطبه هاي پيامبراكرم  : را بررسي كرده
و نتوكّلُ عل نُ بِهنؤم و نَستعَينُه و هداللهِ نَحم ن الحمدم و نَعوذُ بااللهِ و نتوب إليه و نستغَفره يه

من سيئات أعمالَنا و ( شرورِ أنفُسنا ...... ، ج 1363ابن قتيبه ،2:231 . (
 موضوعات خطابه در صدراسلام-21
 دين-1- 21

از لابه لاي خطبه ها به خوبي مشهود است كه غالب اين موضوعات ديني است
: فرمودند)ص(پيامبراكرم.

الأصنامِ و و خلَعِ الأنداد و معشَرَ العرب، أدعوكُم إلي عباده االلهِ معشَرَ القريش، يا يا
و تَدين  و أنّي رسولُ االله فأجيبوني تملكونَ بِها العرب لا إله الاّ االله أدعوكُم إلي شهاده أن

ملوكاً  و تكونونَ ). 185: مجلسي( لَكُم بِها العجم
و رها كردن«: ترجمه اي جماعت قريش، اي جماعت عرب، من شما را به پرستش خداوند

و شما را دعوت مي كنم به اينكه شهادت دهيد، جز خداوند معبودي  و بتان فرا مي خوانم شريكان
و عجم نيز به دين  و مرا اجابت كنيد تا بدان وسيله بر عرب چيره شويد و من فرستاده اويم نيست

و پادشاهي را از آن خود سازيدشما درآ و ملك ». يد
و قبول نبوت است و نفي شرك و در بيان توحيد . اين خطبه داراي صبغه ديني

 پند واندرز-2- 21
: بود)ص(موعظه درامور اخلاقي از ديگر موضوعات خطبه پيامبراكرم
و بادروا الأعم تمَوتوا و ألا أيهاالناّس، توبواإلي ربكُم قبلَ أن الَ الصالحه قبلَ أن تُشغلَوا

 و و العلانيه، تُرزقوا و كثره الصدقه في السرّ و بين ربكمُ بِكثره ذكركُِم لَه صلوا الَّذي بينكُم
إمام لَه و فمَن تركها و أعلمَوا أنَّ االلهَ عزَّوجلَّ قَد إفتَرضَ عليكُم الجمعه و تُنصروا تؤُجروا



 177/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم، تابستان)پژوهش ادب عربي(مبينفصلنامه لسان

عمج لا صدقَه لَه فلا و لَه ؤمص لا و لا حج لَه ألا و لا بارك االله في أمرهِ، ألا و شملَه االلهُ لَه
 ؤطَهس لا برَّ لَه، إلاّ أن يقهرهَ سلطانٌ يخاف سيفَه أؤ و) تا. و جمهره 196: الباقلاني، بي

).53: العرب
و«:ترجمه و پيش از آنكه سرگرم كارهاي ديگر اي مردم به سوي خدا باز گرديد توبه كنيد

و شايسته انجام دهيد با. شويد كارهاي خير و به ياد خدا بودن ارتباط خود با فراوان صدقه دادن
و پاداش خواهد داد و پيروزي و ياري كه. خدا خدا را استوار سازيد كه خداوند روزي بدانيد

آنرا بر پا )) جامع الشّرايط(( هر كس با داشتن امام خداوند نماز جمعه را بر شما واجب گردانيده،
و هرگز امور  و بي ساماني حاكم خواهد بود و تفرقه و ترك كند در كارهايش پراكندگي ندارد

و نيكوكاري پذيرفته. زندگي اش بركت نخواهد داشت از چنين شخصي حج، روزه، صدقه بدانيد كه
اخ. نيست از روي و تحت سلطه سلطاني باشد كه از ترس مگر آنكه ترك نماز جمعه تيار نباشد

».شمشير او كاري نتواند كرد
 خطابه هاي رزمي-3- 21

: خطابه رزمي را نيز از آن حضرت در جنگ احد مشاهده مي كنيم كه مي فرمايد
عن محارمه و التناهي بطِاعته من العمل بمِا أوصاني االلهُ في كتابِه ثم أيها الناّس أوصيكُم

 الجد و و اليقين علي الصبر هطَّنَ نَفسو ليه ثمع و ذُخرٍ لمن ذكر الَّذي بمِنزلِ أجرٍ إنَّكُم اليوم
علي رشده إنَّ  لَه زَمن عم يصبِر عليه إلاّ من ، قليلٌ هكرب شديد العدو فإنَّ جهاد ، و النشاط

و إنَّ هن أطاعم عااللهَ م لي الجهادع فاَستَفتحوا أعمالكُم بالصبرِ ، صاهع من عالشّيطانَ م ) .
، ج 1923زكي صفوت ،1:149 . (

اي مردم شما را سفارش مي كنم به آنچه كه خداوند در كتابش به من سفارش كرده«: ترجمه
از محارمش: است و دوري پا. اطاعت نمودن از اوامرش و مزد اينك شما در فرصت كسب داش

و به آنها عمل كند،. هستيد بدون شك پاداش براي كسي است كه وظـايف خود را فراموش نكند
و تلاش آماده نماييد و جديت و يقين بدون شك نبرد با دشمنان. پس وجود خود را براي بردباري

و آگا و كمتر كسي توان آن را دارد، مگر كسانيكه به دليل رشد و پرزحمت است هي عزم دشوار
و شيطان ياور كسي است. جهاد كرده اند از او اطاعت كند همانا خداوند ياري كننده كسي است كه

از فرمان خدا سرپيچي كند، پس در صدر كارهايتان صبر بر جهاد را قرار دهيد ».كه
 سياست-4- 21

ابوبكر براي اثبات فضيلت مهاجران بر انصار. از ديگر موضوعات،موضوع سياست بود
: در روز سقيفه بني ساعده، مي گويد 

»و و أوسطَهم داراً و أكرمهم أحساباً أيها الناّس نحنُ المهاجرون أولُ الناّسِ إسلاماً
و قُدمنا في القرآن عليكُم  و تعاليفق.»أحسنُهم وجوهاً من« الَ تبارك و السابقونَ الأولون
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و أنتُم الأنصار، إخوانُنا في و الَّذينَ إتَّبعوهم بإحسانٍ فنحنُ المهاجرونَ و الأنصارِ المهاجرينَ
و واسيتُم فَجزاكُم االله خيراً، فَنحنُ  علي العدو، آويتُم و أنصارنا ء و شُركاؤنا في الفي الدين

من القريش، فلا تَنفَسوا علي إخوانكُم الأُ لا تدين العرب إلاّ لهذا الحي ، و أنتُم الوزراء مراء
 هن فضلم .63: همان(» ما منَحهم االلهُ (

 جنگ وصلح-5- 21
و صلح از موضوعات ديگري بود كه در خطبه هاي صدراسلام مشاهده مي كنيم . جنگ

س و)ع(پاهين علي وقتي كه معاويه خبر لشگركشي را شنيد، عمرو بن عاص را فرا خواند
و مردم را عليه او تحريك كند)ع(از او خواست كه علي  :را تضعيف

، ثم إنَّ أهلَ البصره« و فلُّوا حدَهم و أوهنوا شوكتَهم إنَّ أهلَ العراق قَد فرَّقوا جمعهم
و قَتلََ وتَرَهم ، قَد ليعل و صناديد أهلِ الكوفه يوم الجمل مخالفونَ و قَد تفانتَ صناديدهم هم

و في  وهعتضَُي ، فااللهَ فااللهَ في حقِّكُم أن من قَتَلَ خليفتكُم ، منهم قليله هفي شَرذَم إنَّما سار و
تطُلَُُُّوه ).162: همان(» دمكُم أن

ا«:ترجمه از و و بي رمق گرديد مردم عراق دچار تفرقه شدند و شكوه آنها ناتوان ين رو قدرت
و به هلاكت.و از قاطعيت آنها چيزي نماند بدانيد كه مردم با علي مخالفند كه با آنان جنگيده است

و عده كمي را زنده رها كرد. رسانده است  و سران كوفه ازبين رفتند . كه در جنگ جمل سران آنها
از آنها خليفه شما را كشته و برخي و حقتان را بگيريد و خدا را در نظر بگيريد اند پس توبه كنيد

و بي انتقام بماند ».نگذاريد خونهايتان هدر رود
 ياد مرگ وقيامت-21-6

و وصايا نيز بخشي از خطبه ها را به خود اختصاص و بي وفايي دنيا و زوال ياد مرگ
. داده بود

: فرمودند)ص(پيامبراكرم
و أيها الناّس كأ بجلي غيرنا قَد وع و كأنَّ الحقَّ فيها قدَ كُتب علي غيرنا نَّ الموت فيها

من و نأكُلُ ، نُبوئُهم أجداثَهم من الأموات سفرٌ، عما قليلٍ إلينا راجعِون عكأنَّ الَّذي نُشَي
و أمناّ نَسينا كلَّ واعظَه و ، كأناّ مخلدونَ بعدهم شغَلََه عيبه. كلَّ جائحه تراثهِم طوبي لمن

 و و جالسَ أهلَ الفقهه هعصيم من غيرِ هبن أنفَقَ مالاً إكتَسمل ، طوبي عن عيوبِ الناّسِ
و طابت سريرتُه و نَت خليقَتُهسح و زكت لمن ، طوبي و المسكنه و خالَطَ أهلَ الذلّّ الحكمه

عن الناّ و وسعته عزلََ هن قولم و أمسك الفضلَ هن مالم لمن أنفَقَ الفضلَ ، طوبي سِ شَرَّه
هالبدع ِلَم تَستَهوه و السنُّه) .52: 1923زكي صفوت،. (

و گويا«: ترجمه و گويا حق بر غير ما واجب شده اي مردم گويا مرگ بر غير ما رقم خورده
م آنها را در قبرها.ي كنيم مسافري است كه زود به سوي ما باز مي گرددكسي را كه تشييع جنازه
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و مال آنان را به باطل مي خوريم را. مي گذاريم و هر موعظه اي مثل اينكه ما پيوسته جاودانيم
و از هر بلايي ايمن هستيم در. فراموش كرده و خوشا به حال كسي كه به عيب خود نگاه مي كند

ن آن. يستجستجوي عيوب مردم از راه غير معصيت خوشا به حال كسي كه مالي را انفاق كند كه
و مسكينان درآميزد و با بيچارگان و حكمت همنشيني كند و با اهل فقه . را بدست آورده باشد

و بدي را و شرّ و بي آلايش، و درونش پاك و خويش نيكو شده خوشا به حال كسي كه خلق
ب و خوشا و ثمره سخن براي مردم نمي خواهد و درآمد مال خود را انفاق كند ه حال كسي كه سود

و خرافات او را نفريبد و بدعت و قرآن او را دربرگرفته باشد و سنتّ ».خود را نگه دارد
 نتيجه

خطبه هاي جاهلي بيشتر با جمله هاي دعائيه شروع مي شود، حال آنكه خطبه هاي-1
و ثناي. صدراسلام با جمله هاي خبريه آغاز مي شود ديباچه خطبه هاي اسلامي با حمد

و حاكم را مورد خطاب  الهي آغاز مي شوند ولي ديباچه خطبه هاي جاهلي بيشتر مردم
. قرار مي دهند

و-2 و احاديث بر خطبه هاي اسلامي كاملاً مشهود تأثيراسلام و مواعظ آيات قرآني
و برگرفته از طبيعت بدوي  است، درحاليكه خطبه هاي جاهلي بيشتر داراي مفاهيم ابتدايي

.و خشونت صحرانشيني است
)ع(امام علي. خطباي صدراسلام غالباً خطبه خود را با دعاي خير به پايان مي بردند–3

علي عدلك:مي فرمايند لا تَحملني و . أللّهم إحملني علي عفوك
تأكيدات پيامبر در خطبه هاي صدراسلام نشان از اهميت رسالت آن حضرت-4
و پراكنده خطباي جاهلي)إنّي رسولُ االلهِ حقاًّ.(بود و اين قابل مقايسه با افكار متشتتّ

و چنين افكاري بعضاً در خطبه هاي جاهلي نيست؛ هرچند آنان نيز به معاد اعتقاد داشته
. ديده مي شد

. خطبه هاي نكاح معمولاً طولاني تر از ساير خطبه ها بود-5
و مضامين خطبه هاي صدراسلام نسبت به خطبه هاي جاهلي از عمق-6 موضوعات

. بيشتري برخوردار بود
بخش)ص(براكرم موضوعات سياسي به دليل بيان مسأله خلافت پس از وفات پيام-7

اعظم خطبه هاي صدراسلام را شكل مي دهد، برخلاف دوره جاهلي كه شايد نتوان اين 
. موضوع را از موضوعات رايج آن دانست

تر-8 و جمله هاي طولاني و سليس تر خطيبان عصر اسلامي از كلمات روان تر
و همانند گذشته فقط به چند جمله پراكنده همراه  و ذكر استفاده مي كردند با قافيه پردازي

. امثال اكتفا نمي كردند
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و تبليغي خطابه، خطبه هاي صدراسلام طولاني تر از خطبه هاي-9 به علتّ نقش مهم
، درحاليكه پيش  و اجتماعي مردم نزديك تر بود و به واقعيت زندگي فرهنگي جاهليت بود

د كه با تعاليم زندگي روزمره از اسلام بهترين خطبه ها را اقوال حكيمانه اي تشكيل مي دا
.قرابت كمي داشت

 كتابنامه
.القرآن الكريم

 انتشارات فرايض، چاپ سوم:ترجمه محمد دشتي، تهران ). 1383.(نهج البلاغه
ج»صفوه الصفوه«).1992.(ابوالفرج ابن الجوزي، جمال الدين-1 .، بيروت، دارالجيل1،
بن-2 .المكتبه التجاريه الكبري» المقابسات«). 1992.(محمدابو حيان توحيدي، علي
(ارسطو-3 .مكتبه النهضه المصريه:، القاهرة»الخطابه« ). 1959.
(ابن رشد، محمد ابن احمد-4 .، قاهره»تلخيص الكتابه« ). 1967.
.، المجلدالأول، مصر» السيره النبويه« ). 1355.(ابن هشام، عبدالمالك-5
. طهوري:، تهران»الفهرست«).1381.(، محمد ابن اسحاقابن نديم-6
ج»عيون الأخبار«). 1363.(ابن قتيبه، عبداالله ابن مسلم-7 . اميركبير:، تهران2،
(ابراهيم بن السيد، الطرابلسي الحنفي-8 تا. .» فوائدالأول في مجمع الأمثال«).بي
، عمرو بن بحر-9 (جاحظ ج»الحيوان« ). 1955. . دارالحي:، بيروت1،

، عمرو بن بحر-10 و التبيين« ). 1948.(جاحظ ج»البيان و الترجمه2، ، لجنّه التأليف
.و النثر
ج»المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام« ). 1380.(علي، جواد-11  لانا:، بيروت8،
مطبعة:وت، المجلدالأول،بير»تاريخ آداب اللغّه العربيه«).1914.(جرجي زيدان-12
.الهلال
(الحاوي، ايلياء-13 تا. و تطورة في الآدب العربيفن«). بي : بيروت،»الخطابة

.دارالثقافة
(زكي، صفوت احمد-14 .1ط: ،القاهرة»جمهرة خطب العرب«). 1923.
احياء المعاجم:، بيروت»اساس البلاغه« ). 1953.(زمخشري، محمود بن عمر- 15

. العربيه
(محمدي، مجتبي سلطان-16 تا. : ،تهران»صناعت خطابه يا آئين سخنوري«). بي

.انتشارات مرتضوي، ناصرخسرو
(شوقي ضيف-17 قم»تاريخ الأدب العربي في العصرالجاهلي«).1427. طبعه ذوي:،
.القربي



 181/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم، تابستان)پژوهش ادب عربي(مبينفصلنامه لسان

(ضيايي،علي اكبر-18 آن«). 1373. و نگرشي بر تاريخ :، تهران»آئين سخنوري
.،چاپ اولانتشارات اميركبير

و تاريخه في العصر الجاهلي« ). 1936.(العطيعة، محمدهاشم- 19 .، مصر»الآدب العربي
(فاخوري حناّ-20 ،»]الأدب القديم[الجامع في تاريخ الادب العربي«).1986.

.1ط:بيروت
تا.(فاخوري حناّ-21 عبد الحميد آيتي، تهران:، ترجمه»تاريخ الأدب العربي«).بي

.توس انتشارات:
انتشارات:،تهران»اساس الإقتباس«). 1326.(نصيرالدين طوسي،محمد بن احمد-22

.دانشگاه تهران
ج»تاريخ تمدن« ). 1365.(ويل دورانت-23 .، تهران2،



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

و صدر الإسلامدارسة حول *تطورالخطابة في العهد الجاهلي

 الدكتور عبدالحسين فقهي
 استاذ مساعد في جامعة طهران
 محمد رضا غفاري
و آدابها  الماجستر في اللغة العربية

الملخص 
و و المراد كما يقتضي أحوال المخاطبين وفقا للقواعد الأدبية الخطابة هي إلقاء الكلام

أن المقتضيات الإجتماعية و يجب و المقام و العرفية أو العلمية حسب الموضوع في المقال
و البيانية و النحوية كانت الخطابة لها دور الوسائل. يكون الكلام مطابقا للقواعد الصرفية

كانت الخطابة ذا أثرٍ. الإعلامية قبل أن توجد تلك الوسائل أو تصبح بصوره متطورة موجودةً
و لعلّ سبب ذلك يرجع إلي كونها شفهيافي المستمعين أكث كما يمكن القول.ر من المكتوبات

و جهازا  و صورتا إنّ أثَرَ الخطابه استمرّ حتي هذا العصرِ رغم كثره وسائل الاعلام عددا
و. متطورا قد أشرنا في هذا المقال الي هذه الامور مع التفصيل في بعضها حسب اللزوم

.الضرورة
يةالكلمات الدليل

.الخطابة،مكانة الخطابة، ظهور الاسلام،الخطابة العربية، المقارنة
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